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درس اصول استاد شبیری – جلسه شماره 76          

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شماره 76  چهارشنبه 02/02/88
شروع در بحث جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص:
روشن است که مراد از جواز در اینجا جواز تکلیفی نیست؛ بلکه به این معناست که آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است یا خیر؟

مرحوم آخوند در این بحث پنج محور را محل بحث قرار می دهند: تحریر محل نزاع، وجه عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص، مقدار فحص لازم، فحص از مخصص متصل و فرق بین فحص در اینجا و فحص در اصول عملیه. ما ابتدا در مورد کلام مرحوم آخوند توضیحاتی عرض کنیم. 
مرحله اول: 

تحریر محل نزاع گاهی ناظر به خارج است که متنازعین در مساله چه چیزی را مطرح کرده اند و گاهی ناظر به محل نزاع منطقی به معنای ما ینبغی ان ینازع فیه؛ که در بسیاری از موارد مانند کلام کفایه در این مقام همین اراده شده است. ایشان می فرمایند: "و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس"
. 
معمولا در اینجا در توضیح کلام مرحوم آخوند سه قید ذکر می کنند، ولی از ظاهر کلام ایشان سه قید استفاده می شود.

قید اول: محل بحث ما درجایی باید باشد که اصالة العموم را از باب ظن خاص حجت بدانیم نه از باب ظن مطلق.  

قید دوم: محل بحث ما در صورتی باید باشد که اصالة العموم ظن معتبر ندانیم و به ظن نوعی بسنده کنیم.

قید سوم: محل بحث ما در موردی باید باشد که ظواهر برای مشافهین و غیر مشافهین حجت باشد. 

قید چهارم: در محل بحث ما باید مفروض بگیریم که علم اجمالی به مخصصات در کار نیست یا علم اجمالی بی اثر است. 

ظاهرا وجه اکثر این قیود این است که این قیود هر یک باید در جای خود تحقیق شود و مشکله آنها حل شود و نفیا و اثباتا ملازمه ای با لزوم فحص ندارند؛ مثلا اگر ما در اصالة العموم ظن شخصی را معتبر بدانیم، ممکن است در جایی قبل از فحص، ظن شخصی وجود داشته باشد؛ همچنان که ممکن است با فحص هم ظن شخصی نیاید. مجرد عدم حجیت ظواهر برای غیر مشافهین سبب نمی شود که ما فحص را لازمه بدانیم. دلیلی روشن بر عدم جریان اصالة الاشتراک قبل از فحص و جریان آن بعد از فحص وجود ندارد. 

در علم اجمالی هم مجرد فحص، سبب انحلال علم اجمالی نمی شود و اگر علم اجمالی موثر باشد، باید بعد از فحص هم موثر باشد. البته در مورد قید اول شاید وجه تقیید این باشد که اگر ما اصالة العموم را از باب ظن مطلق معتبر بدانیم، لزوم فحص روشن است و نیازی به بحث نداریم؛ چون عدم جریان دلیل انسداد، قبل از فحص آشکار است. 

به نظر می رسد کلام مرحوم آخوند نسبت به قیود اول تا سوم پذیرفتنی است، ولی در مورد علم اجمالی باید بحث شود که آیا علم اجمالی لزوم فحص را به دنبال می آورد یا خیر؟ ممکن است ما با تمسک به علم اجمالی حجیت عمومات را قبل از فحص نپذیریم و حجیت عمومات را بعد از فحص قائل شویم. ما این بحث را بعدا با تفصیل بیشتر مطرح می سازیم، ولی در اینجا تنها به کلام مرحوم آقا ضیاء اشاره می کنیم. 
کلام مرحوم آقا ضیاء در صحت تمسک به علم اجمالی برای لزوم فحص : 

مرحوم آقا ضیاء ابتدا می فرمایند مستند فحص، علم اجمالی نیست؛ زیرا با فحص علم اجمالی از بین نمی رود، لذا اگر مستند فحص، علم اجمالی باشد، باید بعد از فحص هم عمومات حجت نباشند. از سوی دیگر اگر مستند فحص، علم اجمالی باشد، پس از فحص در برخی ابواب فقهی و یافتن مخصص به مقدار معلوم بالاجمال، علم اجمالی منحل شده و دیگر در سایر مسائل و ابواب فقهی، فحص لازم نیست. پس دلیل فحص به شکل مطلق علم اجمالی نیست.

بعد خود ایشان جواب می دهند که علم اجمالی به وجود مخصص به طور کلی، به علم اجمالی به مخصصاتی که با فحص به آن می رسیم، منحل می شود. علم اجمالی اول، علم اجمالی کبیر است که با علم اجمالی در دایره کوچک تر انحلال می یابد. پس بعد از فحص، اگر مخصص را نیافتیم، می فهمیم که آن طرف در دایره معلوم بالاجمال دومی که فقط همان منجز است، نیست؛ لذا می توانیم به عموم در این موارد تمسک کنیم. 

مولف نهایة الافکار پس از تقریب کلام مرحوم آقا ضیاء می گوید که پاسخ ایشان تنها مشکل اول را حل می کند، ولی مشکل دوم پابرجاست. البته مرحوم آقا ضیاء مشکل دوم را در مقالات الاصول به گونه ای دیگر حل می کند که در آینده بدان خواهیم پرداخت. 
به هر حال درباره پاسخ مرحوم آقا ضیاء این سوال مطرح است که با توجه به این احتمال که مورد فحص ما شاید مخصص آن پس از فحص هم یافت نشود، لذا در هیچ مساله ای نمی توانیم مطمئن شویم که از اطرف علم اجمالی است تا لزوم فحص بیاورد. 

ولی می توان این سوال را چنین پاسخ داد که چون خود عنوان "الموارد التی لو فحصنا، لظفرنا بالمخصص" مردد است و تمام موارد قبل از فحص از اطراف اجمالی این عنوان است، لذا باید فحص کرد تا از طرفیت این عنوان خارج گردد. 
کلام مرحوم آخوند در مرحله دوم بحث :
مرحوم آخوند در مورد وجه عدم جواز تمسک به عام می فرمایند در عموماتی که در معرض تخصیص هستند سیره عقلا این است که از مخصص فحص می کنند. حجیت اصل عموم به سیره عقلاست و قبل از فحص از مخصص یا قطع داریم که سیره وجود ندارد یا این که لا اقل شک داریم و شک در سیره عقلا نیز سبب عدم اعتبار اصل عموم می شود. شاهد شک در این مساله ادعای نفی خلاف و اجماع بر عدم حجیت اصل عموم قبل از فحص از مخصص است؛ زیرا بعید است که همه مجمعین اصل عموم را یک اصل تعبدی بدانند و این ها حداقل تحقق سیره عقلا را بر حجیت عام قبل از فحص مشکوک می سازد. البته این در مورد عموماتی است که در معرض تخصیص هستند؛ همچون عمومات وارد در کلام شارع. اما در غالب محاورات معمولی که معمولا مخصص را به صورت متصل ذکر می کنند و به مخصص منفصل اعتماد نمی کنند، عرف متعارف فحص از مخصص منفصل نمی کند.

کلام مرحوم آخوند در مرحله سوم بحث ( مقدار فحص لازم ) :

بنا بر مبنای خود مرحوم آخوند که فحص را مستند به معرضیت عام برای تخصیص می داند، باید به قدری فحص شود که این معرضیت از بین برود. ظاهرا مراد ایشان از معرضیت، احتمال قابل توجه عقلایی است و احتمال ضعیف بر وجود مخصص مانع از عمل به عام نیست. 

ایشان در ادامه می فرماید سایر وجوهی هم که برای لزوم فحص ذکر شده همچون علم اجمالی یا ظن به تکلیف بر فرض درستی، خود مقدار فحص را معین می کنند، یعنی باید به قدری فحص کرد که علم اجمالی انحلال یابد یا ظن به تکلیف حاصل گردد. 
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